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سپردن اقتصاد به بازار، عدم دخالت دولت در 
قیمت  گذاری و بازار آزاد کلیدواژه های پر بسامد 
این روزهای اقتصاد ایران است. ادبیاتی که با روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید و تیم اقتصادی آن 
بیشتر از گذشته به گوش می رسید به نحوی که 
سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی را 

به وضوح به خاطر می آورد.
اینکه از اســاس این رویکرد کلان اقتصادی 
چقدر درســت اســت و با واقعیت های اقتصادی 
کشــور ما همخوانی دارد یا نه بحث تخصصی و 
مفصلی اســت که از حوصله این یادداشت خارج 
اســت. برای ورود به بحث، چارچوب اصلی این 
نحله اقتصادی را پذیرفته و در چارچوب ادبیات 
همین رویکرد اقتصــادی، به موضوع خودرو در 

کشور ورود می کنیم.
مدتی قبل بود که دولت در تصمیمی جنجالی 
قیمت  گذاری خودرو را از شورای فراقوه ای رقابت 
خارج کرده و به شورای حمایت که تحت وزارت 
صمت تعریف می شود سپرد. شورای حمایت نیز 
قیمت  گذاری خودرو را به مفهومی  بنام بازار سپرده 
و مصوب کرد قیمت فروش خودرو در کارخانه ها5 
درصد زیر قیمت بازار خواهد بود. مدتی گذشت 
تا همین مدل قیمت  گذاری با روشــی دیگر با به 
رسمیت شــناختن قدرت و تمایل خودروسازان 

مطرح شد.
حــال فــارغ از اینکه به چه نحــو و فرمولی 
قیمت خودرو متأثر از مفهوم بازار می شود تلاش 
می کنیم به اصل همین مفهوم بازار پرداخته و آن 

را تحلیل کنیم.
نخستین ابهام در فهم بازار این است که این 
بازار دقیقاً کجاســت؟ بازار فروشندگان اتومبیل 
در خیابان های مختلف تهران و نمایشــگاه های 
اتومبیل؟ واســطه های غیررسمی  فروش که در 
اطراف مراکز شــماره گذاری و چند بازار دیگر در 

در ســال های اخیر، وقــوع رخدادهای مهم 
اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز و رشد پی در پی 
هزینه زندگی، سبب شــد تا قدرت خرید مردم 
به شــدت کاهش یابد و اکثریت به اتفاق مردم، 
تورم و گرانی را عمیقاً لمس نمایند و برای ادامه 
زندگی خود مجبور شوند تا کیفیت زندگی خود 

را پایین بیاورند. 
اگرچه، بخشــی از تورم و گرانی در کشــور 
ناشی از تحریم ها و فشــارهای اقتصادی عوامل 
خارجی است، اما بخش دیگر آن، نتیجه عملکرد 
مدیران و دســت اندرکاران اقتصادی کشور است 
که از فرصت ها و تهدیدات به درستی و به موقع 

استفاده نمی کنند. 
نکته اساســی، اینجاســت که چرا در ایران، 
با وجود داشــتن منابع غنی نفــت و گاز و دارا 
بودن حدود 3 درصد از ذخایر معدنی جهان و با 
حــدود 70 نوع ماده معدنی و بهره مندی از تنوع 
آب و هوایی و داشــتن نیروی انســانی فراوان و 
خلاق، همچنان بخشی از جامعه از گرانی و فقر 
و بیکاری رنج می برند. پر واضح اســت که، ریشه 
این مشــکلات اقتصادی، ناشی از کمبود منابع و 
مواد اولیه، ســرمایه و نیروی کار نیست، بلکه رد 
پای آنرا بایســتی در عوامل دیگری جست وجو 
نمود که یقیناً یکی از عوامل تورم و گرانی، ناشی 
از سیاســتها و خط مشی های اقتصادی است که 
اگر به درســتی و هدفمند، وضع و اجراء شوند، 
موجب رشــد و شــکوفایی، توازن بین منابع و 
مصارف، عادی سازی قیمت ها و حفظ ارزش پول 
ملی می شود و برعکس، چنانچه این سیاست ها 
و خط مشــی های اقتصادی به صورت نادرست و 
غیرمنطقی و بی هدف، وضع و اجراء شوند، موجب 
رکود و کسادی، عدم توازن بین منابع و مصارف، 
افسارگســیختگی قیمت ها و تضعیف ارزش پول 

ملی خواهد شد. 
در واقع، تورم در اثر افزایش هزینه زندگی و 

سهامداران در روزهای قرمز بازار سرمایه چه کنند؟
سرمایه گذاری در هر جایی ممکن است با ریسک 
همراه باشد، اما در بازارهای مالی این ریسک به شدت 

بیشتر از سایر بازارهاست.
به گزارش فارس، بازارهای مالی در این روزها بیشتر شبیه 
یک میدان جنگ میان خریداران و فروشندگان و دلالان شده 
اســت. در این بین عده ای با سفته بازی به دنبال ایجاد سود 
برای خود از طریق ایجاد ضرر برای دیگران هستند. این نحوه 
عملکرد در میان سفته بازان بازار بورس، در مقایسه با سایر 
بازارهای مالی در ماه های گذشــته، بیشتر بازار سرمایه را با 

مشکل مواجه کرده است.
بخشــی از اصــلاح 40 درصــدی بــازار ســرمایه نیز 
بــه همین دلیل بــوده اســت. در واقع افــرادی که برای 
سهامداری وارد بورس شده اند، به دلیل رفتار هیجانی و عدم 
 برخورداری از آموزش های لازم راه را برای سفته بازان هموار 

کرده اند.
البتــه این افراد با اســتفاده از فضــای مجازی در حال 
موج سواری بر روی این رفتار هیجانی هستند و در اصلاح بازار 
در 3 ماه گذشته نقش موثری داشته اند. هرچند شرکت های 
حقوقی نیز در این بین با نوسان گیری نقش پررنگی در این 

زمینه داشتند.
در این شــرایط که برخی افراد در حال سوءاســتفاده و 
ارائه تحلیل های نادرســت برای ایجاد فضای ترس از بورس 
هستند، سهامداران باید به برخی نکات در این زمینه توجه 

لازم را داشته باشند.
۱- معامله در بورس با رفتار عقلایی:

فرار از زیان و یا درخواســت ســود بدون نوسان یکی از 
موضوعاتی اســت که در ماه های گذشته بسیار تبلیغ شده 
اســت. افراد نیز براساس همین دیدگاه وارد بورس شده اند. 
اما نوسان فراوان و ضرری که عده ای در ماه های گذشته دچار 
شده اند، رفتار هیجانی و بی منطق را افزایش داده است. بارها 
و بارها گفته شــده است که رفتار عقلانی در بازارهای مالی 
مخصوصا بورس می تواند راهگشا باشد. فعالان بازار سرمایه 
باید تلاش کنند مستقل از نوسانات کوتاه مدت، رفتار منطقی 

خود را ادامه دهند و از هیجان بازار دور باشند.

2- آموزش تنها راه موفقیت در بورس:
در روزهایی که بیشتر بازار قفل در صف خرید و یا قفل 
در صف فروش است، افراد حاضر در بورس مخصوصا افرادی 
که در ســال جاری وارد آن شده اند، بهترین فرصت را دارند 

تا با آرامش به دریافت آموزش روی بیاورند.
در فضای فعلی کسب سود و یا متحمل ضرر شدن دلیل 
خاصی ندارد و باید در روزهای نوسانی بازار به فکر زیان نکردن 
و یا ایجاد ســود بود؛ این مسئله تنها با آموزش و یادگیری 
تکنیک های تحلیلی رخ می دهد. به عبارت دیگر، در فضای 
فعلی با آرامش بیشــتر به روندهای معاملاتی و اشتباهات 
گذشــته بیندیشیم تا بتوانیم در فرصت های نه چندان دور 

کسب سود، بهترین عملکرد را داشته باشیم.
۳- بیش از اندازه به شاخص توجه نکنید:

توجه بیش از حد به رشد و یا سقوط شاخص در انتخاب 
نماد و یا خرید و فروش و انجام معامله می تواند یک مشکل 
راهبردی برای سهامداران باشد. معمولا شاخص با تعدادی از 
نمادها بالا و پایین می شود و این مسئله نمی تواند شرایط را 
برای کل بازار نشان دهد. توجه به متغیرهای خرد می تواند در 
شرایط فعلی راهکار مناسب تری نسبت به داده های کلان باشد. 
بررسی ارزندگی نمادها و ارزیابی جریان مدیریت و سودسازی 

شرکت ها می تواند در شرایط فعلی بسیار کارساز باشد.
هر شرکت و هر صنعت را جداگانه بررسی کنید و از نگاه 
به اطلاعات کلی خودداری کنید. نمی توان با یک ساده سازی 
»کوچک ها و بزرگ ها« به ارزندگی یا عدم ارزندگی دســت 
پیدا کرد. علاوه بر بهره گیری از تحلیل تکنیکال از تحلیل های 

بنیادی هر سهم استفاده کنید.
4- اجازه موج سواری ندهید:

در شــرایط فعلی که نقدینگی در کشور سرگردان است 
و هر روز وارد یک بازار می شــود، مراقب باشــید بر اساس 
تحلیل های نادرست سرمایه خود را به اشتباه وارد جریاناتی 
که عده ای در حال ایجاد موج  و موج سواری در آن هستند، 
نکنید. امید به موج سواری روی جریان پول ها ریسک بسیار 
بزرگی محســوب می شــود و نباید بر تکنیک های ماه های 

گذشته برای کسب سود بیش از اندازه اعتنا کرد.

کشف قیمت خودرو در کدام بازار؟
تهران تجمع می کنند؟ یا سایت های درج آگهی 
که با هدف کنترل بازار درج قیمت در آنها محدود 

شده است؟
این موضوع را از زاویه ای دیگر نیز می توانیم 
بررســی کنیم. بعضا اعداد عجیب و غریبی برای 
قیمت خودرو )و دیگر کالا ها( در فضای مجازی 
شــنیده می شــود. این اعداد از کجا به دســت 
می آیند؟ فعالان بازار خــودرو که همگی اذعان 
دارند ماه هاســت خرید و فروشی انجام نداده اند! 
این قیمت ها دقیقاً در کجا در حال کشف و انتشار 
است؟ آیا احتمال مدیریت هدفمند افکار عمومی 
توسط خرده جریان های رســانه ای/ امنیتی در 

چنین فضای غیرشفافی محتمل نیست؟
یکی از اساسی ترین مولفه هایی که در ادبیات 
بازار آزاد درخصوص خودرو و بقیه کالا ها به شدت 
مبهم و غیرشــفاف است بازار معیار است. بازاری 
که فارغ از درستی یا نادرستی پذیرش شانیتش، 
آن را در قیمت  گذاری موثر کرده و به آن رسمیت 

ببخشیم.
مولفه مهم دیگر که تا حد بســیار زیادی با 
چیستی اصل بازار خودرو که شرح داده شد دارای 
همپوشانی اســت ویژگی های بازار است. اساساً 
منطــق ادبیات بازار آزاد و عدم دخالت دولت در 
بازار این اســت که قیمت متأثر از عرضه و تقاضا 
است و نقطه ای که این دو با هم به تعادل می رسند 
بهترین قیمت است. زیرا قیمت بالا تقاضا را کم 
کرده و تقاضای کمتــر از عرضه نیز قیمت را تا 

مرز عرضه کاهش می دهد بنابراین حاکمیت ها با 
کنار کشیدن خود از این مکانیزم طبیعی، اقتصاد 
را به ســمتی هدایت می کنند که بدون دخالت 
آنها و متأثر از عرضه و تقاضا بازارها خودشــان را 

تعدیل کنند.
فارغ از اینکه اصل این منطق را قبول داشته 
باشیم یا نه در این منطق دو پیش فرض اساسی 
وجود دارد که باعث می شود مکانیزم بازار به خوبی 
عمل کند. نخست اینکه تقاضا به قیمت حساس 

است. این اصل یعنی اگر کالایی قیمتش بالا برود 
از توان خرید متقاضیان خارج شده و تقاضا برای 
آن کمتر از عرضه می شود و طبیعتاً عرضه کننده 
برای فروش محصول خود قیمت را کم می کند. 
ایــن پیش فرض در بعضــی کالا ها و خدمات به 
شدت نقض می شود؛ کالاها و خدمات حیاتی از 

این قاعده کلی پیروی نمی کنند.
محصولات و خدماتی وجود دارد که متقاضی 
در هر صورت بــه آن نیاز دارد و در صورت عدم 

تامین، اولیات زندگی او تحت الشعاع قرار می گیرد. 
کالاهایی مانند مســکن و دارو و خدماتی مانند 
درمان و آموزش عمومی از این دســته هســتند 
و بر اساس همین منطق هم است اکثر کشور ها 
آنها را یا در انحصار دولت نگه داشته یا دولت در 
آنها دخالت موثر می کند. بدیهی است خودرو به 
اندازه ی مسکن حیاتی نیست اما نیاز مردم به آن 
نیز آن قدر غیرضرور نیســت که با افزایش قیمت 
آن تقاضا برای آن به شدت کاهش یابد. بنابراین 

به نظر می رسد در یک شرایط متعادل و طبیعی 
نیز ســپردن کامل قیمت  گذاری محصولی مانند 

خودرو چندان منطقی نیست.
مولفه مهم و اساســی دیگر در شــکل گیری 
مفهوم بــازار، وجود بازیگــران متعدد در طرف 
عرضه و تقاضاســت به نحوی که تبانی بین آنها 
غیرممکن یا خیلی بعید باشــد. به زبان ساده تر 
خریداران یک کالا و خدمــات نباید آن قدر کم 
تعداد باشــند تا بتوانند با هماهنگی، تقاضا برای 
یک کالا را آن قدر کم کنند که عرضه کننده برای 
فرار از شکست تن به کاهش شدید قیمت حتی 

به زیر قیمت تمام شده دهد.
همین موضوع از زاویه دیگر نیز قابل بررسی 
است؛ در طرف عرضه نیز اگر تعداد عرضه کنندگان 
آن قدر زیاد باشد یا رقابت بین آنها آن قدر شدید 
باشد که امکان تبانی بین آنها اساساً ممکن نباشد 
ســپردن قیمت به تعادل بین عرضه و تقاضا در 

منطق بازار قابل دفاع است.
اما آیا در حال حاضر بر اساس منطق همین 
بازار آزاد که اقتصاددانان مورد وثوق دولت نیز از 
آن پارادایم هستند ما با چنین بازاری در خودرو 
مواجه هستیم؟ یا با تعدد عرضه کنندگان رو به رو 

هستیم یا تضاد منافع و رقابت شدید بین آنها؟
آن چیزی کــه امروز در ادبیــات اقتصادی 
مــا از آن به عنوان »بازار خودرو« یاد می شــود و 
سیاســتگذارانی نیز در پی سپردن قیمت  گذاری 
کارخانه به آن هستند بازاری است که یک طرف 

آن دو عرضه کننده عمــده وجود دارد که حتی 
کمترین رقابتی نیز بین خود نداشته و کلاس های 
مختلف قیمتی و پلتفرمی  را بین خود تقســیم 
کرده اند. وضعیت سهامداری آنها به نحوی است 
که چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دارای 

ذی نفعانی مشترک هستند.
از ســوی دیگر به واســطه مشکلات مربوط 
بــه تحریم ها و محدودیت های ارزی و ممنوعیت 
واردات خودرو عملًا ســهم کوچــک واردات در 
ایجــاد تنوع عرضه کنندگان نیــز از بین رفته و 
جدی ترین شرط شکل گیری یک بازار یعنی تعدد 
عرضه کنندگان و تناسب عرضه و تقاضا به شدت 

مختل شده است.
از سوی دیگر به دلیل حجم بالای نقدینگی و 
سقوط ارزش پول ملی تقاضا برای حفظ سرمایه 
نیز وارد چنین بازاری شــده و تقاضا را به صورت 
کاذب افزایــش می دهد. در چنین شــرایطی نه 
تقاضا عادی است و نه ما با تعدد عرضه کنندگان 

مواجه هستیم.
در چنیــن شــرایطی »بــازار« و ســپردن 
قیمت  گذاری به بازار اســمی  پوششــی برای باز 
گذاشتن دســت تولید کننده برای قیمت  گذاری 
بنا بــه منفعت خــود و نادیــده گرفتن حقوق 
مصرف کننده اســت. در واقع در چنین شرایطی 
به واسطه تحریم ها و افزایش نقدینگی ما اساساً 
با مفهومی  بنام »بازار« رو به رو نیســتیم و آنچه 
تحت عنوان بازار از آن یاد می شود هیچ کدام از 
ویژگی های اصلی یک بازار تعادل بخش قیمت و 
متعادل شونده عرضه و تقاضا را ندارد. بنابراین در 
چنین شرایطی به نظر می رسد تکرار پر بسامد واژه 
بازار در این حوزه اسم رمز غارت مصرف کننده با 
سوءاستفاده از تحریم دشمن و ناکارآمدی دولت 

در کنترل نقدینگی و ارزش پول ملی است.
سید محمدرضا اصنافی

افزایش مســتمر قیمت ها شکل می گیرد و غالباً، 
منشاء پولی دارد و گرانی نیز در اثر کاهش قدرت 
خرید و رکود و کسادی رخ می دهد و عموماً، منشاء 
درآمدی و مالی دارد. به همین دلیل است که، اکثر 
اقتصاد دانان بزرگ دنیا، بر نقش سیاست های پولی 
)انبســاطی و انقباضی( از طریق تغییر در حجم 
نقدینگــی، نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بانک ها، 
نــرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و همچنین 
بر نقش سیاست های مالی )انبساطی، انقباضی و 
خنثی( از طریق تغییر مالیات و مخارج )هزینه( 
دولت، برای مقابله با تورم و گرانی، اذعان دارند. 
با این توضیحات، به طورکلی، چهار عاملی که 
موجب تورم و گرانی می شود، شامل: 1(- افزایش 
هزینه های تولیــد 2(- احتکار کالاهای ضروری 
3(- افت تولید و 4(- ضعف در مدیریت صادرات 
و واردات. برای مقابله با تورم و گرانی، راه حل های 
متعددی وجود دارد که در اینجا، به چهار راه حل 

موثر و متناظر با علل گفته شده می پردازیم.

استانی در سطح کشور به صورت نیمه تمام باقی 
مانده اســت که بسیاری از آنها مدت 10 سال از 
زمان شروعشان گذشته است و برخی نیز، حدود 
20 ســال از زمان کلنــگ زدن آنها می گذرد و 
همچنان به بهره برداری نرسیده اند و مصرف کننده 
بودجه عمومی کشور می باشند. اگر این طرح ها 
و پروژه ها طبــق برنامه زمان بندی اولیه خود به 
بهره برداری می رسیدند، از یک طرف مخارج دولت 
کاهش می یافت و از طرف دیگر، بر میزان تولیدات 
کشور افزوده می شد و کشور دچار کمبود تولید، 

تورم و گرانی نمی شد. 
ایروینگ فیشــر، اقتصاد دان نئوکلاسیک در 
نظریه مقداری پول، معتقد است قیمت همیشه 
تابع حجم پول و سرعت گردش پول نیست، بلکه 
میزان تولیدات )عرضه کل( نیز نقش اساسی در 
کنترل قیمــت )نرخ تورم( دارد و تاکید دارد که 
رشــد تولید، موجب کاهــش قیمت و برعکس، 
کاهش تولید، موجب افزایش قیمت می شود. لذا 
با توجه به نقشی که رشد تولید در افزایش عرضه 
کل و کاهش تورم دارد در کوتاه مدت تحقق رشد 

و رونــق تولید، از طریق افزایش راندمان تولید و 
بهره وری عوامل تولید و در بلندمدت با راه اندازی 
کارخانجات تولیــدی و بهره برداری از طرحهای 
نیمه تمام امکان پذیر می باشد و منطقی است تا 
زمانی که، طرحهای نیمه تمام به تولید نرســند 
حتی المقدور، از افتتاح و پول پاشــی در طرح ها 
و پروژه های جدید )کلنگ زنی جدید( خودداری 

شود. 
راه حل چهارم بــرای مقابله با تورم و گرانی، 
مدیریت بر واردات و صادرات است. درکوتاه مدت، 

یکــی از راه های موثر برای جبران کمبود تولید، 
واردات کنترل شــده و هدفمند است. چنانچه، 
برای جبران کمبود کالاهای ضروری و اساسی، به 
موقع از ابزار واردات استفاده نشود، قیمت افزایش 
می یابد و ســبب می شــود تا قیمت سایر کالاها 
نیز افزایش یابد که این به نفع مردم نمی باشــد. 
در بلندمدت با واردات تجهیزات، ماشــین آلات و 
تکنولوژی نوین می توانیم تولید را افزایش دهیم. 
به مقداری که واردات، برای مهار و کنترل قیمت ها 
موثر است، صادرات نیز به همان مقدار، برای مهار 
تورم و گرانی نقش اساسی دارد. بنابراین، مسئولان 
و دست اندرکاران اقتصادی کشور در امر صادرات 
نیز بایستی دیپلماسی هوشمندانه و عالمانه داشته 
باشند. به دلیل محدودیت منابع و مواد معدنی، بالا 
بودن نرخ بیکاری و حذف ارزش افزوده در مکانیزم 
خام فروشی مواد معدنی و نفت خام، صادرات به 

شــکل مواد خام معدنی و نفــت خام، به اقتصاد 
داخلی لطمه وارد می ســازد. بنابراین، صادرات 
درصورتی برای کشــور مطلوب و مفید است که 
مــواد معدنی و نفت خــام تبدیل به محصولات 
نهایی شود و  اشتغال در داخل کشور بوجود آید 
و ارز حاصل از صادرات به کشــور برگردد. زمانی 
که صادرکننده، کالا را به قیمت داخلی )ریالی( 
خریداری و به قیمت جهانی )ارزی( صادر می کند، 
انتظار بر این است که صادرکننده به تعهدات ارزی 
خود پایبند باشد. در واقع، صادرات بدون برگشت 
ارز به کشور و یا استفاده از ارز دولتی برای واردات 
کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملاتی، بدترین 
نوع سیاست تجاری است که می تواند به اقتصاد 

کشور، لطمه وارد نماید.
بنابراین، راه حل های چهارگانه شامل: صرفه جویی 
و بهینه ســازی در هزینه های تولید، جلوگیری از 
احتکار، رشــد و رونق تولید و مدیریت بر واردات و 
صادرات؛ نیاز به شفاف سازی و ساده سازی قوانین 
و مقررات، اصلاح و اجرای ســاختار نظام اجرایی و 
اداری، اصلاح و اجرای ساختار نظام مالیاتی کشور 
و مهم تر از همه، نیاز به بکارگیری مدیران کارآمد، 

متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر دارد. 
قاعدتاً، ایجاد زیرساخت های تولیدی در کشور، 
بهبود فضای کسب و کار و اصلاح یا حذف قوانین 
مزاحم، متعارض و متشابه و فعا ل سازی حدود 10 
هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطیل و یا 
نیمه تعطیل و ثبت اطلاعات در سامانه هایی مانند 
ســامانه جامع املاک و اسکان، سامانه مالیات بر 
عایدی املاک و دوره نگهداری املاک، ســامانه 
جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه جامع 
تجارت و ســامانه جامع امور گمرکی به منظور 
شفاف ســازی، گزارش گیری به موقع و نظارت و 
کنترل بر امور، از طریق مدیران متخصص، متعهد 

و مسئولیت پذیر امکان پذیر است. 
فرزاد بزرگی

اولیــن راه حل برای مقابله بــا تورم و گرانی، 
صرفه جویی و بهینه ســازی در هزینه های تولید 
اســت که برای تحقق این امر، نیاز به عزم و اراده 
ملی، اصلاح ساختار اجرایی و اداری و اصلاح در 
الگوی مصرف داریم. عواملی مانند خرید مواد اولیه 
با کیفیت بهتر و قیمت کمتر، کاهش در مصرف 
انرژی، کاهش ضایعات، بازیافت نمودن دورریزها 
و پســماندهای تولید، کم کردن توقفات و زمان  
خواب دستگاه های خط تولید، اصلاح فرایندهای 
کار و استفاده از مکانیزم تقسیم کار، کارسنجی، 

زمان سنجی و حرکت سنجی برای افزایش میزان 
تولید، پرهیز از دوباره کاری و استفاده از تکنولوژی 
نوین و نرم افزارهای هوشمند برای افزایش راندمان 
و بهره وری تولید، موجب کاهش هزینه های تولید 

و قیمت تمام شده می شود. 
دومین راه حل بــرای مقابله با تورم و گرانی، 
جلوگیــری از احتکار اســت. نگهــداری و انبار 
نمودن کالاهای ضروری به قصد کمیاب و گران 
کردن آن، عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است. با 
وجودی که، قوانین متعدد برای مبارزه با احتکار و 
مجازات محتکرین وجود دارد، اما این قوانین شفاف 
و اثربخش نمی باشــند، لذا نیاز است تا قوانین و 
مقررات مورد بازبینی قرار گیرد تا اقتصاد کشور 

از طریق احتکار دچار کمبود عرضه کل نشود. 
ســومین راه حل برای مقابله با تورم و گرانی، 
رشــد و رونق تولید اســت. با نگاهــی به آمار و 
اطلاعات طرحها و پروژه های نیمه تمام ملاحظه 
می شــود که حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و 

از  یکی  همواره  در سالیان گذشته 
جهت  شده  اتخاذ  اصلی  سیاست های 
تولید مســکن، تحریک بازار از ناحیه 
تقاضــا و تخصیص و افزایش ســقف 
وام های خرید مســکن بوده اســت. 
سیاست مذکور نظر به اینکه با افزایش 

چرایی فرار بانک ها 
از پرداخت تسهیلات مسکن

سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید 
مسکن افزایش می یابد و با رونق نسبی 
حاصــل از این افزایش تقاضا، تقاضای 
سرمایه ای به این بخش وارد شده و این 
موضوع افزایش تولید را به دنبال دارد، 

پیگیری می شد.
به گــزارش عیار آنلاین ،کارشناســان 
اقتصاد مسکن معتقدند پرداخت وام به تنهایی 
نمی تواند مدل مناسبی برای خانه دار کردن 
مردم باشد. به همین دلیل پیشنهاد تحریک 
توأمان عرضه و تقاضا از طریق ورود به حوزه 
ساخت مســکن به همراه کنترل سوداگری 
را داده انــد. اهمیــت ورود دولــت به حوزه 
ساخت مسکن به  قدری است که بسیاری از 
کارشناسان، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا 

را موجب افزایش قیمت مسکن می داند.
وعده اختصاص 2۰ درصد از منابع 

داخلی بانک ها به بخش مسکن
در همین راستا 1۹ آذرماه سال ۹۸ بود 
که وزیر راه و شهرسازی وعده اختصاص 20 
درصد از منابع داخلی بانک ها به حوزه مسکن 
را داد تا شرایط به منظور تامین سرمایه لازم 
برای ساخت مهیا شود و تولید مسکن رونق 

پیدا کند.
محمد اســلامی، وزیر راه و شهرسازی 
ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت تلاش برای 

زمینه سازی و فراهم کردن شرایط مناسب 
به منظور خانه دار کردن اقشار کم درآمد و 
متوسط است، گفت: »باید فهرست متوازنی 
از مسئولیت ها به تفکیک بانک ها در سطح 
استانی و شهری تهیه شود که در این زمینه 
فعالیت هایی انجام شده و باید تکمیل شود«.

اســلامی در بخشی از ســخنان خود با 
مدیران عامل بانک ها بر تشکیل کمیته کاری 
بین وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل 
بانک ها تاکید کرد و توضیح داد: » به منظور 
وحدت رویه تمامی بانک ها برای تخصیص 
20 درصدی منابع بانک های کشور به بخش 

مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانک ها 
و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود«.

هدایت ۵ درصد از منابع داخلی 
بانک ها به بخش مسکن

با گذشت 11 ماه از دستور رئیس جمهور 
مبتنی بر اختصاص 20 درصد از منابع داخلی 

بانک ها و اهتمام وزیر راه و شهرسازی نسبت 
به تحقق این امر، حالا مشخص شده تنها 5 
درصد از منابع داخلی بانک ها به حوزه مسکن 

هدایت شده است.
بر اساس آمارها، تســهیلات پرداختی 
بانک ها طی شش ماهه ابتدای سال 13۹۹ 

به بخش های اقتصادی مشخص کننده این 
نکته است که دستور رئیس جمهور پیرامون 
اختصاص 20 درصد از منابع داخلی بانک ها 

به حوزه مسکن محقق نشده است.
بر این اســاس در ۶ ماهه ابتدایی سال 
جاری بانک های کشــور نسبت به پرداخت 
۶۹7 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات 
اقدام کرده اند. این در حالی اســت که تنها 
3۹ هزار میلیارد از کل تســهیلات به حوزه 
مســکن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر 
برخلاف دستور مستقیم رئیس جمهور، تنها 
5.5 درصد از منابع داخلی بانک ها در قالب 
تسهیلات به بخش مسکن رسیده است. از 
این مقدار هم 30 درصد از تسهیلات حوزه 
مســکن به بخش خرید بــوده و تاثیری در 
تولید مســکن نداشته اســت. در حقیقت 
تنها 1.5 درصد از تســهیلات بانک ها در ۶ 
ماهه ابتدایی ســال جهش تولید که زمان 
اوج فعالیت عمرانی کشــور است به حوزه 
ســاخت مســکن تعلق گرفته است. بر این 

اساس با وجود تاکید رئیس جمهور بر لزوم 
ارائه تسهیلات به بخش مسکن توسط همه 
بانک ها کشور، ولی بانک  ها خیلی تمایلی به 

پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارند.
 ازجمله مهم تریــن دلایل این موضوع 
این است که درحال حاضر بانک های کشور 
سود سرشاری از تسهیلات کوتاه مدت خوب 
جذب می کنند. به عبارتی دولت و وزارت راه و 
شهرسازی انتظار دارند که بانک ها، تسهیلات 
کوتــاه مدت خود با ســود ســپرده گذاری 
بیشتر را جایگزین تســهیلات بلندمدت با 
سود سپرده گذاری کمتر کنند که این اقدام 
برای بانک ها به دلیل عدم سودآوری جذاب 

نمی باشد.
بخــش زمیــن و مســکن دارای اثــرات 
درون بخشــی و برون بخشی در اقتصاد کشور 
اســت، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی 
از ایــن بخش به عنوان لکومتیوهای اقتصادی 
یــاد می کنند کــه قادر اســت، علاوه بر رونق 
درون بخشــی و تامین یکی از نیازهای اصلی 
خانوار یعنی مسکن، سایر بخش های اقتصادی را 
نیز به حرکت درآورد و تاثیر برجسته ای بر رونق 
کل اقتصاد کشــور داشته باشد. لکومتیوهای 
اقتصادی، بخش ها و صنایعی هستند که پیوند 
پیشین و پسین قوی با سایر صنایع و بخش های 
اقتصاد دارند. در نتیجه رشد و رونق آنها باعث 
حرکت وســیع در بخش های متعدد اقتصادی 
شــده و می تواند تاثیر برجسته ای بر رونق کل 

اقتصاد کشور داشته باشد.
موضوعی کــه، عــزت الله اکبری تالار 
پشــتی، رئیس کمیســیون صنایع مجلس 
شورای اســلامی درباره آن گفت: » بخش 
مسکن با 400 صنعت در ارتباط است. رونق 
تولید مسکن قطعا تاثیر مستقیمی بر سایر 
بخش های اقتصادی دارد. تولید مسکن باید 
اولویت دولت و مجلس باشد«. وی در ادامه 
افزود: » بخش مسکن را باید از رکود حاکم 
بر آن خارج و هرچه ســریع تر زمینه تولید 
را فراهم کنیم. در این صورت  اشــتغال زایی 

فراوانی هم ایجاد خواهد شد«.


